
چكيده

يكي از مهم ترين و ضروري ترين مسائل هر كشوري توجه به ميراث فرهنگي، قومي و جغرافيايي سرزمين خود است 

ــه در اين امور از يك طرف در حفظ و حيات  ــت. بنابراين مطالع ــه بدون توجه به آنها امكان تداوم آن غيرممكن اس ك

ارد و از طرف ديگر تقويت كننده روح مردم آن ملت است و براي ايران نيز خليج 
ت و ارزش بسياري د

هر ملتي اهمي

ــده ضمن تجزيه و تحليل  ــعي ش ــت. حال با توجه به اين موضوع در اين پژوهش س ــتثنى نيس فارس از اين قاعده مس

ــي قرار گيرد. نتيجه اينكه، با  س در منابع جغرافي دانان قديم، چگونگي اين نام مورد بررس
حدود جغرافيايي خليج فار

ت از دو هزار و پانصد سال 
ــ ده از منابع متقن، خليجي كه در جنوب ايران اس

ــتفا توجه به مطالعات صورت گرفته و اس

ن نام را نخستين بار يونانيان بر اين دريا اطلاق و بعدها جغرافي دانان عرب و 
ــت و اي ــته اس س نام داش

پيش، خليج فار

ــال اخير،  رار داده اند. در چند س
ــتفاده ق  و در منابع خود مورد اس

ن و روميان اقتباس كرده
ام را از يونانيا

ــلمان اين ن مس

ــتاي تضاد ميان ايرانيان و  ر زبانها انداخته اند كه در راس
ــ كبار نام خليج عربي را به جاي خليج فارس بر س

ــت عوامل اس

ش در منطقه است.
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طرح مسئله
ــي همواره اين اصل مورد توجه  در مباحث تاريخي و سياس
ــور همانند يك انسان با همه خصوصيات  است كه يك كش
آن، تولد مي يابد، رشد مي كند، به كمال مي رسد، كهنه مي شود 
و در صورت پيدايش ضعف و سستي در اركان آن مي ميرد. 
ــلولهاي آن كشور  ــور را به عنوان س حال اگر مردم يك كش
در نظر بگيريم، بدون ترديد تركيبات اجتماعي، ارگانهاي آن 
ــور هستند و آنچه از آن كشور مي شناسيم به منزله روح  كش
ــاختن  ــد بود و تنها راه تقويت روح ملي و نيرومند س خواه
ــرزمين مستقل يا يك ملت  وجود يك ملت به عنوان يك س
ــرزمين آن ملت  زنده، توجه به ميراث فرهنگي و قومي و س
ــي و تاريخي در راه حفظ  ــت. بنابراين مطالعه جغرافياي اس
ــياري دارد. مطالعه در  حيات يك ملت، اهميت و ارزش بس
چگونگي پيدايش سير تكامل و شكل گرفتن اسامي از يك 
ــرايط محيطي و منطقه اي  ــو گوياي قسمتهاي مهمي از ش س
ــد كه مردمي در آن زندگي مي كنند و از سوى ديگر  مي باش

تقويت كننده روح آن ملت است. بنابراين براي ملت و ميهن 
ما نام خليج فارس از جمله اين اسامي است كه در اين مقاله 
ــت ضمن تجزيه و تحليل حدود جغرافيايي  ــده اس سعي ش
ــر علماي  جغرافي دان  ــر فارس و خليج فارس در تعابي بح
ــكل يابي اين نام مورد بررسي قرار گيرد.  قديم، چگونگي ش
بنابراين با عنايت به اين مطالب فرضيه ها و سؤالاتي در اين 
ــردد. از جمله فرضيه ها  ــگر مطرح مي گ زمينه براي پژوهش
ــال پيش با اين نام  ــه: اين خليج از دوهزار و پانصد س اينك
ــت. خليج مورد نظر در منابع متقدم با نام  ــناخته شده اس ش
ــت. خليج عربي نام خليج  ــده اس ــناخته ش خليج فارس ش
ديگري غير از فارس بوده است. همچنين با دقت در مطالب 
ــت كه: آغاز نام گذاري اين  ياد شده اين سؤالات مطرح اس
خليج به وسيله چه كساني صورت گرفته است؟ آيا در آثار 
ــلمان، نام «خليج عربي»  و منابع متقدم يوناني، عربي و مس

ــده است؟ و سؤالات چند ديگر ... . اين  هم بر آن اطلاق ش
ــؤالات و اثبات يا رد  ــخگويى به اين س مقاله در صدد پاس

فرضيه ها است.

زمينه و سابقه تاريخي خليج فارس 
ــن را به طور جدي آغاز  ــن قومي كه مطالعه زمي قديمي تري
ــد، بابليها بودند، آنان در آثاري كه از دوهزار و پانصد  كردن
ــال پيش برجاي نهاده اند، زمين را صفحه مسطحي فرض  س
ــج فارس) كه  ــور (خلي ــد، محاط در رودخانه آب ش كردن
ــد.  ــو (Narmarratu) مي ناميدن ــوريان آن را نارموت آش
ــات جغرافيايي آنان  ــل چنين تصوري محدوديت اطلاع دلي
ــرزمينهاي واقع در اطراف بابل  بود كه جهان را عبارت از س
و مابين نيل و شط دجله مي دانستند و از درياها، فقط خليج 
فارس را مي شناختند كه در مجاورت آن سرزمين واقع بود. 
ــان قديم كه آثار  ــا علماي جغرافي نويس يون ــس از بابليه پ
ــرق و  ــان در واقع مبناي پيدايش آثار بزرگ علمي در ش آن
ــود، جهان را عبارت از خشكي  ــوب مي ش غرب عالم محس
مستطيل شكل مركب از سه قاره اروپا، آفريقا و  آسيا فرض 
مي كردند. ابوريحان محمد بن احمد بيروني در كتاب التفهيم 
ــيماتي كه تا آن  ــرح تقس لاوائل صناعة التنجيم(1) ضمن ش
ــيمات يونانيان  زمان در مورد زمين متداول بود، درباره تقس
ــمتي است سه گانه به خلاف،  ــد: «و يونانيان را قس مي نويس
ــر) او را دوپاره كردند و  ــت كه بر زمين (مص و آن چنان اس
ــرق بود به اطلاق، ايسياء (منظور آسيا) نام  ــوي مش آنچه س
ــوي مغرب بود درياي شام، او را به دوپاره  كردند و آنچه س
ــت كه  ــوي جنوب نامش لوبيه (همان ليبي اس كرده، يكي س
ــوي شمال، و خراسان از  قاره آفريقا را مي گفتند) و ديگر س
ــياء خرد نام كردند و آنچه بماند ايسياء  آن جدا كردند و ايس
ــان از درياي  ــار دريايي كه يوناني ــام گرفت». چه بزرگ ن

بزرگ كناري منشعب مي دانستند عبارت بودند از:
 (Gulf Roman ) ــج روم ــا خلي ــط ي ــاي متوس 1. دري
 .3 (sea Caspian) ــزر ــروز) 2. درياي خ ــه ام (مديتران
ــرخ امروزي)  ــج عربي (Galf Arabian) (درياي س خلي
ــيم بندي  ــارس (Gulf Persian). چنين تقس ــج ف 4. خلي
ــمندان  ــاس كار علمي دانش ــه از مدتها اس ــي را ك جغرافياي
ــمندان يوناني قبل از  ــياري از دانش ــان بود، در آثار بس جه
ــتجو كرد. از آن جمله: طالس ملطي(2)  ميلاد مي توان جس
ــت،  ــالهاي 546 تا 640 قبل از ميلاد مي زيس ــه حدود س ك
ــن 546 تا 612 قبل از  ــالهاي بي آناكس ماندر(3) كه در س
ــماس اينديكويلتس(4) در 535  ميلاد زندگي مي كرد، كوس
قبل از ميلاد، هكاتوس در 500 قبل از ميلاد، اراتوستن(5) 
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در 200 قبل از ميلاد و استرابو(6) كه مقارن با ميلاد مسيح 
مي زيست و به پدر جغرافيا معروف است و مكرر نام خليج 

فارس را در جغرافياي خود به كار برده است.(7)
مورخ ديگر يوناني فلاويوس آريانوس(8) در كتاب معروف 
آنابازيس يا تاريخ سفرهاى جنگي(9) اسكندر ضمن شرح 
ــكندر مأموريت يافته  بحر پيمايي «نئارخوس» كه به امر اس
ــته كه  ــيكون كا اي تاس» نوش ــود، نام اين خليج را «پرس ب

ترجمه تحت اللفظي آن خليج فارس است.
ــي كه در قرن  ــيوس رفوس مورخ روم ــن توس كورس اكوي
اول ميلادي مي زيست و در تاريخ اسكندر تحقيقات زيادي 
ــيكو» به  ــج را به زبان لاتين «آكواروم پرس ــن خلي دارد، اي

معني آبگير پارس خوانده است.

فرضيات جغرافيايي علماي اسلامي و عرب 
در مورد خليج فارس 

ــيماتي  ــلامي و عرب نيز تقس ــمندان جغرافيانويس اس دانش
ــمندان  ــته از دانش ــام داده اند. اين دس ــره زمين انج روي ك
ــل از ميلاد، آبهاي جهان  برخلاف علماي جغرافيانويس قب
ــه نامهاي بحر  ــتند ب ــارت از دو درياي عظيم مي دانس را عب
ــوس جهاني يا درياي محيط  ــارس و بحر روم كه از اقيان ف
ــروي كرده اند و درياهاي ديگر را  ــمت كره خاك پيش به س
ــاب مي آورند و بعضي  اجزاي اين دو درياي بزرگ به حس
ــان اصالت ويژه اي براي اين فرضيه در نظر مي گرفتند،  از آن
چنان كه ابوبكراحمد بن محمد معروف به ابن الفقيه(10) در 
ــال 279ق تأليف كرده  ــاب مختصر البلدان(11) كه در س كت

ــريفه بيستم،  ــت، منظور از دو دريايي را كه در آيات ش اس
ــت و يكم و بيست و سوم سوره الرحمن(12) ذكر شده  بيس

است، درياي فارس و درياي روم معرفي مي كند. 
ــى اجمالى قديمى ترين تفاسير اهل سنت و شيعه نشان  بررس
مى دهد كه منظور از «بحرين» در آيه «مَرَجَ البَْحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ» 
ــارس (خليج فارس) و درياى روم  (الرحمن، 19) درياى ف
ــب قديمى ترين  ــام بحر فارس از جان ــد.(13) ذكر ن مى باش
ــران قرآن، خود بهترين دليل و گواه بر صحت و سبقت  مفس

اين نام گذاري است. 
ــهاب الدين احمد بن عبدالوهاب النويري  اين نظر توسط ش
ــون الادب،(14) حموى در  ــي فن ــاب نهاية الارب ف در كت
ــى بالوفيات نيز  ــدان(15) و صفدى(16) در الواف معجم البل
ــرح حال ابراهيم بن  ــت به طورى كه در ش ــده اس تأييد ش
ــند: نجيرم  ــان مى نويس عبداالله النجيرمى و محل زندگى ايش
روستاى بزرگى در ساحل درياى فارس مى باشد. همچنين 
ــعودى در  ــخ خود، مس ــدون(17) در تاري ــط ابن خل توس
ــتاق  ــى در نزهة المش ــريف الادريس اخبار الزّمان،(18) الشّ
ــان العرب،(20)  ــى اختراق الآفاق،(19) ابن منظور در لس ف
ــادى در القاموس  ــدى در العين،(21) فيروزآب ــل فراهي خلي
ــاكر  ــط،(22) الزبيدى در تاج العروس(23) و ابن عس المحي
ــق(24) مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته  در تاريخ مدينة دمش
ــت. چنان كه ابن عساكر مي گويد:(25) از درياي كناري  اس
(اقيانوس) دو خليج منشعب گردد، يكي در سمت مغرب كه 
درياي روم نام دارد و ديگر در جهت شرق كه درياي چيني، 
ــي، يمني و حبشي ناميده مي شد و مراد از اين  هندي، فارس
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ــت: «كه دو دريا را روانه كرد تا  دو گفتار خداوند بزرگ اس
ــت تا به يكديگر  ــان حائلي اس به هم نزديكي يابند و ميانش

زيادتي نكنند».
نويرى به حدود اربعه خليج فارس مى پردازد و مى گويد: و 
ــكل و شبيه بادبان كشتى مى باشد  اما خليج فارس مثلثى ش
ــرزمين كرمان به  ــه يكى از ضلعهاى آن از مكران و در س ك
ــوى هرمز و از سرزمين فارس در سيراف و نوح و نجيرم  س
ــى از آن به  ــينيز و مهرويان و بخش ــن و س ــة و داري و جناب
ــود و از آبادان به سوى خط كه  ــوى آبادان كشيده مى ش س
ــرزمين عمان متمايل مى گردد،  منطقه اى است در ساحل س
ساحل عمان به سوى سرزمين عمان و سپس به سوى رأس 
الجمجمة از سرزمين مهرة منتهى مى شود. اين ضلعها از نظر 
ــطح دريا  ــند. طول ضلعى كه روى س طول متفاوت مى باش
ــيده مى شود، 500 مايل و طول ضلع ديگر كه از مكران  كش
ــوى رأس الجمجمة  ــروع و به آبادان ختم و سپس به س ش
ــپس وى به برخى از  ــت. س متمايل مى گردد، 900 مايل اس
ــاره مى كند و مى گويد: اين دريا از نه  ــهور آن اش جزاير مش
جزيره مشهور كه ورد زبان تجار مى باشد، برخوردار است؛ 
از جمله جزيره خارك كه 12 مايل مساحت دارد و منطقه اى 
ــرزمين لؤلؤ  ــكنه زياد و باغهاى فراوان و س آباد و داراى س
ــكنه و محل  ــد و جزيره كيش كه داراى س و مرجان مى باش
ــت و  ــهور اس ــى لؤلؤ بوده و در دوره  ما به قيس مش غواص
جزيره اوال كه در مقابل ساحل بحرين قرار دارد و بين آنها 

ــهرهاى بحرين  ــد و اوال يكى از ش يك روز فاصله مى باش
ــت و جزيره لافت معروف به جزيره بنى كاوان كه طول  اس
ــكنه مى باشد و  آن 52 مايل و عرض آن 9 مايل و داراى س
اين دو جزيره در سرزمين جور(26) از بلاد فارس به شمار 

مى روند.(27) 
قلقشندى نيز در نهاية الارب فى معرفة انساب العرب پس از 
ــكان برخى از قبايل عرب و تعيين حدود اربعه  ذكر محل اس
ــرق به درياى فارس  ــد:(28) از سمت ش آن مكان مى نويس
ــپس اطراف  ــمال به بحرين س خارج از درياى هند و از ش

بصره و آن گاه كوفه از سرزمينهاى عراق منتهى مى شود.
رازى (د 313ق) از مفسران اهل سنت در تفسير خود پس از 
ــه و خليج ايله يا بحر قلزم به خليج فارس  ذكر خليج حبش
ــاره مى كند و مى گويد:(29) و سومين دريا خليج فارس  اش
ــد كه دريايى است از بصره و فارس كه در شرق آن  مى باش
ــول آن 1400 مايل و  ــز و مكران و غرب آن عمان و ط تي

عرض آن 500 مايل مى باشد.
ــد:(30) برخى  ــزرگ تهرانى صاحب الذريعة مى نويس آقا ب
مى گويند كه فينيقيها خط خود را از هيروگليف (خط شكلى 
ــى قاطنة كه در  ــه از ملتهاى آرياي ــرى) نگرفته اند بلك عص
سواحل خليج فارس و درياى هندى زندگى مى كردند، اخذ 
نموده اند و همچنين خط آرامى و خط كوفى از خط اوستايى 

فارسى ساسانى مأخوذ است.
ذكر نام خليج فارس در متون كهن گواه قدمت و صحت اين 
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نام گذارى مى باشد. وى در كتاب خود پس از ذكر برخى از 
ــخصيتها و كتب و سفرنامه ها، به صراحت به خليج فارس  ش
ــرح زندگى فهمى هرمزى از  ــاره مى كند. از جمله: در ش اش
ــاكن در جزيره هرمز در خليج فارس، سفرنامه  ــعراى س ش
سيد هبة الدين شهرستانى هنگام سفر به خليج فارس، كتاب 
ــاكنين خليج  ــح الادب فى تواريخ العرب در احوال س مفاتي
ــرح حال ابن قطامى كه از عالمان آگاه به  فارس و نيز در ش

مسالك خليج فارس بوده است.(31) 
ــاب معجم المؤلفين پس از ذكر  دكتر عمر كحالة صاحب كت
ــكان آنها را در كنار  ــداد زيادى از قبايل عرب، محل اس تع
ــن، موايقية،  ــد از جمله: هذالي ــارس معرفى مى كن ــج ف خلي
ملاعبة، مقدام، مساعدة، مساحمة، محازيم، محالية، محاشر، 
ــوازم، معاير، ريعر،  ــاض، ح ــة، فهد، غربة، عي ــة، قراش قوع
ــرة،  ــد، صواير، صهبة، صبيح، زين، حيا، حميد، جواس عبابي

جبور، تومة، بريكات، دواسر و ... .(32)

دريـاي بين قـاره اي فارس در متـون ادبى 
قديم عرب

ــرى چندين اثر جغرافيايي هم در  ــوم و چهارم قم از قرن س
ــه هاي تاريكي از علم جغرافياي آن  ــت كه گوش ــت اس دس
ــار به وضوح و  ــازد. آنچه در اين آث ــن مي س زمان را روش
ــده است اينكه درياي فارس را شامل همه  صراحت بيان ش
ــيا و جنوب غربي آن فرض كرده و آن را  آبهاي جنوب آس
درياي عظيم و بين قاره اي مي دانستند و هر يك از درياهاي 
ــند، عرب، عمان و خليج فارس، احمر و عقبه  هند، چين، س
ــهراب  ــمردند. س ــي از آن درياي بزرگ مي ش ــز جزئ را ني
جغرافيانويس ايراني اسلام كه در قرن سوم قمرى مي زيست 
ــة العمارة(33)  ــبعة إلى نهاي ــاب عجائب الأقاليم الس در كت
ــد: «بحر فارس و هو البحر الجنوبي الكبيره»؛ يعني  مي نويس

درياي فارس همان درياي عظيم جنوب است.
در آثار قرن چهارم قمرى از فرضيه مزبور، با روشني بيشتري 
ــه هايي كه در كتابهاي اين  ــود، به ويژه در نقش صحبت مي ش
قرن ترسيم شده، اين امر را به صراحت و روشني تمام ارائه 
ــي دارد. از جمله آثار اين قرن كتاب صور الاقاليم، ابي زيد  م
بلخي است كه در حدود 321ق به رشته تحرير درآمده است 
و ناجي زيدالدين عراقي در كتاب تطور الخط العربي كه در 
سال 1968م توسط مطبوعات المجمع العلمي العراقي بغداد، 
ــده است، نقشه اي را از آن كتاب اقتباس كرده است  چاپ ش
كه در آن، دو درياي عظيم فارس و روم به روشني و وضوح 
ــئله همچنين در آثاري كه  نشان داده مي شود.(34) اين مس
ــكيها،  ــي حدود آبها و خش ــاي جغرافياي ــا فرضيه ه در آنه

ــم مي خورد. كتاب المسالك و الممالك،  ــده، به چش بيان ش
ابواسحق ابراهيم بن محمد اصطخري (د 346ق) بارزترين و 
گوياترين اثر جغرافيايي است كه راجع به بحر عظيم فارس 
ــد: درياي  گفتگو مي كند. وي در كتاب مزبور(35) مي نويس
ــتر حدود فارس و از فارس  ــت بر بيش ــتمل اس فارس مش
ــود به ديار عرب و ديگر سرزمينهاي اسلام. از  متصل مي ش
ــرخ) آغاز مي كنيم كه از سواحل آن  درياي قلزم (درياي س
در شرق تا ايله (شهري در ساحل قلزم بود) منتهي مي شود. 
ــادان دور مي زند و آن گاه  ــپس حدود ديار عرب را تا آب س
ــهري ميان آبادان  ــرض دجله را قطع كرده به مهرويان (ش ع
ــود. سپس  ــيراف نزديك ديلم كنوني بود) منتهي مي ش و س
ــيراف (شهري  ــت) و از آنجا تا س تا جنابه (منظور گناوه اس
قديمي در نزديكي بندر طاهري امروز است) و از سيراف تا 
سواحل هرمز در آن سوي كرمان تا ديبل (جايي ميان يمامه 
ــاحل ملتان (در نواحي سند واقع بوده است) كه  و يمن) و س
ساحل سند ناميده مي شود، امتداد مي يابد. همچنين ابوالقاسم 
ــي از كتاب  پر ارزش صورة  ــد بن حوقل بغدادي فصل محم
الارض را كه در سال 367ق به پايان رسانيده به بحر فارس 
ــاص مي دهد و حدود اين درياي عظيم بين قاره اي را  اختص
بهتر از ديگر جغرافيانويسان مشخص كرده و مي گويد: پس 
ــرح آن لازم است، درياي  از ذكر ديار عرب، ناحيه اي كه ش
ــتر حدود آن ديار را دربر مي گيرد  ــد كه بيش فارس مي باش
ــيله آن به يكديگر متصل  ــلام به وس و ديار عرب و بلاد اس
ــوند. آن گاه به بيان نواحي كه اين دريا شامل آنهاست،  مي ش
ــرق آغاز  ــوي مش مي پردازيم و از «قلزم» و كناره آن از س
ــپس حدود  ــود، س مي كنيم. دريا از قلزم به ايله منتهي مي ش
ــار عرب را دور مي زند و از آنجا به آبادان و پس از قطع  دي
دجله به مهروبان و بعد به جنابه مي رسد. آن گاه از كناره هاي 
فارس به سوي سيراف مي گذرد و به سواحل هرمز از پشت 
ــواحل ملتان كه ساحل  كرمان امتداد مي يابد و به ديبل و س
سند است مي رسد و در اينجا مرز بلاد اسلام پايان مي يابد. 
ــواحل هند گذشته سواحل تبت را قطع مي كند و  آن گاه از س

به سرزمينهاي چين مي رسد.

گرايـش ترسـيم جغرافيايى دريـاي پارس 
قديم به حدود خليج فارس امروز

اما آنچه مشخص است، اين است كه بعد از ابن حوقل(36) 
حدود درياي فارس در آثار جغرافيايي رفته رفته در جهت 
ــر پيدا مي كند، به  ــدود كنوني خليج فارس تغيي تطبيق با ح
ــاي فارس به  ــعب دري ــورى كه درياي هند كه قبلاً از ش ط
ــمار مي رفت، به جاي آن دريا شناخته مي شود و درياي  ش
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ــيا «البحر  ــاره اي جنوب و جنوب غربي آس ــم و بين ق عظي
ــد خليج فارس  ــرد و بحر فارس تا ح ــدي» نام مى گي الهن
ــروز محدود مي گردد. با در نظر گرفتن اين امر كه درياي  ام
مزبور همچنان «البحر الفارسي» خوانده مي شود و از تركيب 
خليج فارس كمتر استفاده مي گردد، آثار اواخر قرن چهارم 
و سراسر قرن پنجم را از نظر كيفيت تعيين حدود جفرافيايي 
ــبت به آثار نيمه اول  درياي فارس، مي توان حد ميانه اي نس
ــم از طرف ديگر  ــرن چهارم از يك طرف و آثار قرن شش ق
ــت. از آثار اين دوره مي توان از كتاب احسن التقاسيم  دانس
في معرفة الاقاليم(37) شمس الدين ابوعبداالله محمد بن احمد 
ــي معروف به البشاري نام برد كه در  بن ابوبكر اشاي مقدس
ــه حدود بحر فارس مي پردازد. وي در كتاب مزبور كه  آن ب
ــدود 375ق تأليف كرده، درياي عمان و خليج فارس  در ح
كنوني را ضميمه بحر فارس ذكر مي كند(38) و پس از آنكه 
ــرب يا به عبارتي ايراني (بحار  از درياهاي هفت گانه غيرع
ــتر مردم آن را از حدود  الاعاجم) ياد مي كند، مي گويد: بيش
ــازان و  ــتي س ــتر كش يمن، بحر فارس مي نامند و همانا بيش
ــتند و آن دريا از عمان تا آبادان  ــتي رانان آن ايراني هس كش
ــافر در آن گم نمي شود. حدودي  ــت با عرض كم و مس اس
ــد البيروني الخوارزمي(39) در  ــه ابوريحان محمد بن احم ك

ــة التنجيم چاپ 1318ش براي  ــاب التفهيم لاوائل صناع كت
ــده كاملاً مطابقت  ــاي فارس نام مي برد با آنچه گفته ش دري
دارد. اما قرن ششم قمرى از بسياري جهات بر قرون گذشته 
ــت كه آثار جغرافيايي، حد  امتياز دارد؛ زيرا در اين قرن اس
ــانه ها و تخيلات را تا اندازه اي درهم مي شكند و  و مرز افس
ــي دارد، در جهت تطبيق با حقايق جغرافيايي  آنچه عرضه م
ــدود جغرافيايي  ــه درباره ح ــرار مي گيرد. از جمل امروز ق
ــتري  ــني بيش درياي جنوب ايران، در آثار اين دوره  روش
 persicus sinus ــتاني ــود و تركيب باس ــاس مي ش احس
ــود و  ــورت الخليج الفارس رفته رفته ظاهر مي ش نيز به ص
ــه هاي اين دوره براي ناميدن درياي  تأليف كتب و تهيه نقش
ــتان انجام مي گيرد،  ــوب ايران، به پيروي از يونانيان باس جن
ــروزي در كتاب ابواب في  ــرف الزمان طاهر م ــان كه ش چن
ــع الحيوان(40) كه  ــن و ترك و منتخبه من كتاب طباي الصي
ــج فارس را به  ــده، كلمه خلي ــته ش حدود 516 قمري نوش
ــت كه تركيب «بحر  ــرد. بنابراين بايد به خاطر داش كار مي ب
ــان نرفت، بلكه تا  ــه تنها در آن زمان كاملاً از مي ــارس» ن ف
قرن حاضر نيز در پاره اي از آثار و كتب مورد استفاده قرار 
ــب توأماً به كار گرفته  ــه و مي گيرد و گاه اين دو تركي گرفت
مي شود. چنان كه مصطفي بن عبداالله كاتب چلبي قسطنطني 
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ــاب تركي زبان  ــهور به حاج خليفه (د 1067ق) در كت مش
ــتامبول مي نويسد: به اين  جهان نما(41) چاپ 1145ق اس
ــي پرسيكوس مي گويند به معني خليج فارس و  دريا سينوس
به مناسبت اينكه در مشرق آن فارس واقع است، بدان نسبت 
ــود و آن را «ماره پرسيكوم» (درياي فارس) نيز  داده مي ش
ــدن محيط جغرافيايي  ــا هم زمان با محدود ش مي گويند. ام
ــان اسلامي و عرب، حدود  بحر فارس از نظر جغرافيانويس
جغرافيايي بحر هند كه تا قرن ششم قمرى يكي از درياهاي 
محلي و منطقه اي درياي عظيم فارس شمرده مي شد، در آثار 
ــن توجيه و تغيير جغرافيايي  ــترش پيدا كرد و اي و منابع گس
ــات جغرافيايي امروز  ــتي مبناي اطلاعات و معلوم به درس
ــم قمرى است كه رفته رفته  قرار گرفت و از اوايل قرن شش
ــعبه اي از درياي هند  ــار جغرافيايي، درياي فارس ش در آث
ــداالله محمد بن عبداالله معروف  ــود. چنان كه ابوعب ذكر مي ش
ــريف الادريسي (د 560ق) در كتاب نزهة المشتاق فى  به ش
اختراق الآفاق(42) ضمن اينكه از درياي هند به نام درياي 
سبز چيني ياد مي كند، مي نويسد:(43) از درياي سبز چيني 
ــعبه اي پيدا مي شود و آن درياي فارس و ايله است و راه  ش
ــمال اندكي به غرب است. سپس به  عبورش از جنوب به ش
ــند و مكران و  كرمان و فارس  ــمت غرب سرزمينهاي س س
گرايش پيدا مي كند تا آنكه در ايله در محلي نزديك آبادان 
پايان مي پذيرد و اينجا پايان آن درياست.(44) شهاب الدين 
ــي (د 626ق) نيز  ــداالله ياقوت بن عبداالله حموي روم ابوعب
در كتاب معجم البلدان(45) مي نويسد: درياي فارس، شعبه 
بزرگي است از درياي هند و نامش به فارسي است. بنابراين 
ــم قمرى تا قرن حاضر علماي اسلامي و  از اواخر قرن شش
ــعبه اي  عرب ضمن اينكه از درياي جنوب ايران به عنوان ش
ــه صورت خليج  ــاد مي كنند، از آن، گاه ب ــاي هند ي از دري
ــام مي برند. وى در  ــارس و زماني به عنوان بحر فارس ن ف
اين كتاب 33 بار واژه بحر فارس را به كار مى برد و درباره 
ــايى مى كند.(46) به عنوان مثال  حدود بحر فارس قلم فرس

به دو نمونه اشاره مي شود: 
ــداالله زكريا بن محمد بن محمود قزويني (د 682ق) در  ابوعب
ــاد(47) چاپ 1960م  ــار البلاد و اخبار العب كتاب خود آث
ــد:(48) جنوب آن  ــرزمين فارس مي گوي بيروت، درباره س
ــت و به فارس بن الاسوربن سام بن نوح عليه السلام  درياس

موسوم است.
ــندي (د 821ق)  ــاس احمد بن علي بن احمد القلقش ابي العب
ــي في  ــوم كتاب صبح الاعش ــه 242 جلد س ــز در صفح ني
ــاء گويد:(49) از درياي هند دو درياي عظيم  صناعة الانش
ــردد و آن دو درياي فارس و خليج  ــهور متفرع مي گ و مش

ــتند. اما درياي فارس آن دريايي است در دنباله  بربري هس
درياي هند ... .

وجـوه تباين ميان بحر فارس و خليج فارس 
از نظر علماي عرب در قرن حاضر

ــات جغرافيايي و همراه با  ــعه مطبوع در قرن حاضر با توس
ــيار به زبانهاي مختلف، تركيب خليج  ــه هاي بس چاپ نقش
ــت و از اين نظر قرن  ــتعمال جهاني پيدا كرده اس فارس اس
ــتفاده از تركيب «خليج فارس» ــتم را مي توان قرن اس بيس
 دانست. قرني كه در آن تركيب مذكور در تمام زبانهاي زنده 
دنيا رسوخ و گسترش پيدا كرده و به طور كلي جاي تركيب 
ــت، چنانچه در انگليسي  قديمي «بحر فارس» را گرفته اس
ــه «persique Golfe»، در  «Gulf Persian»، در فرانس
 ،«zaliv persidski» ــى فارسي «خليج فارس»، در روس
 «wan perusha» و در ژاپني «korfozi farsi» در تركي
ــري در تقدم و تأخر اجزاي  ــود و با اندك تغيي ناميده مى ش
تركيب، در همه زبانهاي دنيا جاي دارد. در آثار عرب زبان 
نيز بحر فارس قديم، جاي خود را به الخليج الفارس امروزى 
داده و در آثار پراهميتي كه در اين قرن به زبان عربي تأليف 
ــي به دست فراموشي سپرده شده و  شده، تركيب بحر فارس
در بيشتر آنها تركيب الخليج الفارس در انتساب اين دريا به 
سرزمين فارس به كار رفته است. چنان كه دانشمند مشهور، 
جرجي زيدان در كتاب تاريخ التمدن الاسلامي،(50) ضمن 
ــان قديم  ــر فارس در نظر جغرافي نويس ــان ابعادي كه بح بي
داشت، استفاده از آن تركيب را به قرون سوم، چهارم، پنجم 
ــته و تعبير امروزي نام درياي  ــم قمرى منتسب دانس و شش
ــتدل ترين  ــوب ايران را خليج فارس مي داند. امروزه مس جن
ــرزمين  ــاي جنوب ايران به س ــاب دري آثار عربي در انتس
پارس، تركيب خليج فارس را به كار مي گيرند و بحر فارس 
ــت فراموشي سپرده اند. از جمله، المنجد، در  را تقريباً به دس
ــميه درياي جنوب ايران، از تركيب خليج فارس استفاده  تس
ــمت الادب و العلوم(51) اين كتاب، درباره  مي كند و در قس
ــت واقع  ــت: بحرين مجموعه جزايري اس ــن آمده اس بحري
ــارس و بزرگ ترين آن  ــواحل غربي خليج ف در نزديكي س
ــته از تأليفات، در ترجمه هاي  ــره منامه نام دارد. گذش جزي
ــتفاده از تركيب مذكور مرسوم است و به  قرن حاضر نيز اس
عنوان نمونه دو نقشه كه در سالهاي اخير به عربي ترجمه و 
منتشر شده است ذكر مي شود؛ در ترجمه نقشه كتاب تاريخ 
تمدن ويل دورانت به عربي توسط دكتر زكي نجيب محمود، 
چاپ 1965م قاهره، تركيب خليج فارس به كار رفته است.

ــي نيز در كتاب پرارزش علم  (52) محمد عبدالكريم صبح
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1. التفهيم لاوائل صناعة التنجيم، ص2.
2. Thales (625?-546?bc), Greek philosopher, 

born in Miletus, Asia Minor.

3. Anaximander (circa 611-c. 547 bc), Greek 

philosopher, mathema�cian, and astronomer, 

born in Miletus in what is now Turkey. 
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4. Cosmas (lived 6th century ad), surnamed 

Indicopleustes (Indian navigator), Egyp�an 

geographer.

5. Eratosthenes (276?-196?bc), Greek 

mathema�cian, astronomer, geographer, 

and poet, who measured the circumference 

of the earth with extraordinary accuracy by 

determining astronomically the difference 

in la�tude between the ci�es of Syene (now 

Aswān) and Alexandria, Egypt. 

6. Strabo (63?bc- ad24?), Greek geographer 

and historian, born in Amasya, Pontus (now 

in Turkey). 

ــي زيدالدين چاپ  ــور الخط العربي تأليف ناج 7. ر.ك: تط
1928م بغداد، به نقل از صور الاقاليم ابوزيد بلخي.

٨. Arrian, full name Flavius Arrianus (flourished 

2nd century ��), Greek historian, born in 

Nicomedia, Bithynia (now İzmit, Turkey). 

9. anabasis-Xenophon Writes the Anabasis 

-Greek historian and essayist Xenophon writes 

the Anabasis, an account of the five-month 

پى نوشتها

ــه هايي كه با ترجمه عربي نقل كرده است،  الخرائط، در نقش
ــارس» نام داده  ــران را اغلب «الخليج الف ــاي جنوب اي دري
ــت، جز در چند مورد كه تركيب «بحر فارس» را به كار  اس

گرفته است.
ــود، در آثاري كه در نيمه  ــاهده مي ش بنابراين چنان كه مش
ــر شده، در انتساب  ــتم به عربي ترجمه و منتش اول قرن بيس
درياي جنوب ايران به سرزمين فارس، تركيب خليج فارس 
ــود، در حالي كه در ترجمه هاي نيمه اول  به كار گرفته مي ش
ــب بحر فارس  ــه دوم، گاه از تركي ــرن و اوايل نيم ــن ق همي
استفاده شده است. در خاتمه كلام آنچه بايد بيان كرد، اينكه 
ــتند كه  آثار عرب زبان خود بهترين و غني ترين منابعي هس
ــميه اين دريا،  ــايي و توجيه كيفيت تس مي توانند براي شناس
ــرا در اين منابع، بيش از آثار  ــتفاده قرار گيرند؛ زي مورد اس
ــي موجود در هر زبان ديگري، درباره درياي فارس  فرهنگ

صحبت شده است.

نتيجه گيرى
از مطالب و مواردي كه براساس منابع متقن بيان شد، نتيجه 
ــت، از  ــي كه در جنوب ايران اس ــود كه خليج گرفته مي ش
ــا بحر فارس  ــال پيش، خليج پارس ي ــزار و پانصد س دوه

ــته و خليج عربي از قبل از اين تاريخ، به بحر احمر  نام داش
ــامي را نخستين بار يونانيان  ــده است و اين اس اطلاق مي ش
ــد و عناصر ايراني يا عرب را  ــر اين دو دريا اطلاق كرده ان ب
ــت و بعدها جغرافي دانان  در اين نام گذاري دخالتي نبوده اس
عرب و مسلمانان اين دو نام را از يونانيان و سپس روميان 
ــه كار برده اند. به خصوص  ــه و آن را در آثار خود ب آموخت
ــارس» يا «بحر فارس»  ــي با عنوان «خليج ف درياي پارس
ــن زمانها تا كنون  ــده دنيا از قديمي تري ــه زبانهاي زن در هم
ــت و همه ملل جهان اين درياي ايراني را به  ــده اس ذكر ش
ــود علماي متقدم  ــارس مي خوانند و خ ــان خود خليج پ زب
ــود به يادگار گذارده اند،  ــرب در آثار گران بهايي كه از خ ع
عامل آباداني و وسعت و عظمت سرزمين پارس را به عنوان 
ــرزمين پارس  ــاب اين دريا به س دليل قانع كننده اي در انتس
ــال اخير، عوامل استكبار به  بيان كرده اند و آنچه در چند س
ــت اختلاف بينداز و حكومت  ــتاي سياس كار مي برد در راس
ــان و اعراب خليج  ــه منظور ايجاد تضاد ميان ايراني كن و ب
فارس است كه اين خليج را با نام خليج عربي بر سر زبانها 

انداخته اند.
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retreat, which Xenophon helped lead in 401 

BC, of 10,000 Greek mercenaries figh�ng the 

Persian Army. 
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